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از سوالاتی کو مکتوب فرمودند این است کو در قران کریم  یکی 

ن رجَِّالِكُمْ وَلََٰكِن رَّسُولَ م﴿گفتو شده: دٌ أَبََ أَحَدٍ مِّ ا كَانَ مَُُمَّ
ث سابق ، بح1﴾اللهَِّ وَخَاتَََ النَّبِيِّيَن ۗ وكََانَ اللهَُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

ین و ىم شامل فرزندان مل فرزندان بناما این بود کو اولاد ىم ش
بیت علیهم السلام را  و بو همین مناسبت ما اىل دبنات می شو 

اولاد پیغمبر صلوات الله علیو و آلو می دانیم اما در این آیو گفتو 
شده پیغمبر اسلام پدر ىیچ یک از مردان شما نیست و معلوم 

لذا وقتی محمد با ىم نسبت تضایف دارند ت ت و بنو  است کو ابو  
 .صلوات الله علیو و آلو أب نیست خب آنها نیز ابن نیستند

و با پیغمبر بوده  اصحاب ازثو زید بن حار  نزول آيو:شأن 
، قبلا جنگهایی بین عربها واقع می شد بودهاسلام خیلی مربوط 

در یکی از این جنگها زید بن حارثو اسیر شد و او را بو مدینو 
بن حارثو نزد پیغمبر آمد و  آوردند، اسیر ىا را می فروختند زید 

گفت من مسلمان ىستم ولی فعلا فروختو شده ام و فلان 
تا مقدار از من پول می خواىند، حضرت رفتند و پول را دادند 

رف نظر کردند و زید نزد پیغمبر ماند و از نظر اینکو از زید ص
فرىنگ و اعتقاد در سطح بسیار بالائی قرار گرفت و از کسانی 

مادر زید  و ، پدرگ موتو شهید شددر جنبالاخره شد کو 
  مدینو خدمت پیغمبر اسلام اطلاع پیدا کردند فرزندشان در 

ضرت فرمودند من تا فرزندشان را ببرند و حآمدند  لذا می باشد
زید را مخیر می کنم بین اینکو پیش من بماند یا اینکو با شما بیاید، 

مروت و خوبی دیده بود گفت من زید بس کو از حضرت کرم و 
خدمت پیغمبر خدا می مانم و با پدر و مادرش نرفت و 

را  نیز وقتی این فداکاری و نیت و فرىنگ و اعتقاد زیدحضرت 
ر پیغمبر دم او را پسدید گفت این پسر من است و کم کم مر 

اما در  نیز پسر خوانده شدن مرسوم بودآن زمان  درخواندند و 
قریش گفتند  قران گفتو شده بود کو پسر خوانده پسر نیست،

خودش می گوید پسر خوانده پسر نیست ولی از طرفی  پیغمبر
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ین الان نیز وىابیت بو هم ،حارثو پسر من است نمی گوید زید ب
آیو برای اثبات اینکو حسنین علیهما السلام فرزند پیغمبر نیستند 

این آیو در  د اما در جواب عرض می کنیم کواستدلال می کنن
 در رجالکم""گفتو شده جواب اعتراض قریش نازل شد زیرا  

و ین علیهما السلام بچو بوده اند حسن آن زمان حالی کو در
و ابراىیم  ، طیب و طاىر و قاسمشدند وب نمیجزء رجال محس

همگی جزء فرزندان پیغمبر ىستند اما اینها نیز در آن موقع بچو 
و خطاب آیو نیز بوده اند و حتی بو حد بلوغ نیز نرسیده بودند 

آیو مربوط بو یک موضوع خاصی بنابراین  بو قریش می باشد
 است و بو بحث ما مرتبط نیست.

زینب یکی از دختر عمو ىای پیغمبر  زيد و زينب:جریان 
صلوات الله علیو و آلو می باشد، زید بن حارثو از سیاه چهرگان 

رافت بود، زید بو بود اما زینب از بنی ىاشم و بسیار با ش
منتهی پیغمبر نب رفت ولی زینب قبول نکرد خواستگاری زی

زید ازدواج   صلوات الله علیو و آلو بو زینب امر فرمودند کو با
، جبرئیل امین لیستی از آسمان برای کند و زینب نیز پذیرفت

پیغمبر صلوات الله علیو و آلو آورد کو در آن اسم زنان حضرت 
 منانیز بود، حضرت نوشتو شده بود و در بین آنها نام زینب 

بو کسی چیزی نگفت و پنهان   دید ولی آن لیستزینب را در 
تی گذشت و بین زید و زینب مشاجرات زیادی واقع مدکرد، 

شد و بالاخره زید زینب را طلاق داد و در آیو شریفو اینطور 
همین زینب را بو ازدواج پیغمبر در  آمده کو بعد از طلاق خداوند

وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللهَُّ عَلَيْوِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْوِ أَمْسِكْ ﴿آورد:
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهََّ وَتُُْفِي فِ نَ فْسِكَ مَا اللهَُّ مُبْدِيوِ وَتَُْشَى 
نْهَا وَطَرًا  ا قَضَىَٰ زيَْدٌ مِّ النَّاسَ وَاللهَُّ أَحَقُّ أَن تَُْشَاهُ ۖ فَ لَمَّ

وَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لََ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ زَ 
از اینکو ، مردم 2﴾إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وكََانَ أَمْرُ اللهَِّ مَفْعُولًَ 

زن پسر خوانده خود را بگیرند احتراز می کردند خداوند این کار 
، جالب است زینب خیلی دیگر حرجی بر مردم نباشدرا کرد کو 

ر می کرد و می گفت من مزیتهایی دارم  بر زن ىای دیگر تفاخ
خداوند من را تزویج کرده و  "زوجناکها"کو شما ندارید؛ اولًا 

جبرئیل از را خدا تزویج نکرده، ثانیاً  پیغمبر ىیچکدام از زنهای
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ک شرافت خاصی پیدا  زینب یآورد خلاصو نام من را آسمان 
 مذکور مرتبط بو بحث ما نمی باشد.بنابراین آیو کرد، 

برسد پسری کو بو ده سالگی ق روایاتمان طبقبلا گفتیم کو ما 
حالا ایشان وصیتش صحیح است ولی وقفش صحیح نیست، 

نْهُمْ رُشْدًا ﴿و:نوشتو اند در قران کریم ىست ک فإَِنْ آنَسْتُم مِّ
لذا اگر پسر ده سالو نیز رشد داشتو  3﴾فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالََمُْ 

، الی کند و اموال خودش را وقف کندمی تواند تصرف مباشد 
یتامی می باشد در جواب عرض می کنیم کو این آیو مربوط بو 

و در آن گفتو شده یتامی را امتحان کنید بو حد بلوغ و رشد کو 
َٰ إِذَا  وَابْ تَلُوا الْيَتَامَىَٰ ﴿:رسیدند اموالشان را بو آنها بدىید حَتََّّ

نْهُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أمَْوَالََمُْ   4﴾بَ لَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّ
 بحث می کردیم. سالو کو غیر بالغ در حالی کو ما از پسر ده

امام رضوان الله علیو در تحریر در شروط واقف بود، بحثمان 
لَ  - 33مسألة :»رمودندفآخرین شرط واقف بو عنوان الوسیلة 

يعتبر فِ الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من 
على الأقوى، وفيما يصح منو على مذىبو إقرارا لو على  المسلم
 .5«مذىبو

اول داریم، در سوره مدتحنو کفار و جور تعبیر درباره  در قران دما 
هاکُمُ اللهَُّ عَنِ الَّذينَ لََْ يقُاتلُِوکُمْ فِ لَ يَ نْ ﴿اینطور ذکر شده:

ينِ وَ لََْ يُُْرجُِوکُمْ مِنْ دِیارکُِمْ أَنْ تَ بَرُّوىُمْ وَ تُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ  الدِّ
خدا شما را از کسانی ) از کفار ( کو ، 6﴾اللهََّ يُُِبُّ الْمُقْسِطينَ 

و ىایتان بیرون نکرده اند شما درباره دین مذنگیده و شما را از خان
منع نمی کند کو بو آنها نیکی کنید و با قسط و عدل رفتار نمایید 

بعدی  در آیوسپس  .، زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد
ا يَ نْهاکُمُ اللهَُّ عَنِ الَّذينَ قاتَ لُوکُمْ فِ ا﴿شده:نطور ذکر ای ينِ إِنََّّ لدِّ

إِخْراجِکُمْ أَنْ تَ وَلَّوْىُمْ وَ   وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارکُِمْ وَ ظاىَرُوا عَلي
مُْ فأَُولئِکَ ىُمُ الظَّالِمُونَ  جز این نیست کو ، 7﴾مَنْ يَ تَوَلََّ

خداوند شما را از دوستی کسانی منع می کند کو با شما درباره 
یرون رانده اند و بر دین جنگیده اند و شما را از خانو ىایتان ب
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و ىر کس با آنها  ،ندن شما همدیگر را یاری داده اندبیرون را
اصل وقف بنابراین  .دوستی کند چنین کسانند کو ستمکارند

     در آن جهتی کو اگر مسلمان وقف دستو اول برای کفار 
چون معتبر نیست کو  یرفتو می شد اشکالی نداردمی کرد پذ

 واقف مسلمان باشد.
؟ اگر دیگر این است کو آیا وقف از عبادات است یا نوبحث 

د عبادات کافر صحیح نیست زیرا قصد قربت شاز عبادات با
ندارد، قبلا عرض کردیم کو امام رضوان الله علیو فرمودند در 

و ما نیز همین را پذیرفتیم، حالا  عتبر نیستوقف قصد قربت م
 این بحث نیز بو همان بحث قصد قربت بر می گردد.

وقف را جزء عبادات نشمرده بلکو وقوف و در شرایع محقق 
و چون معاملات شمرده و حساب کرده عقود و صدقات را جزء 

، البتو نستوتو قصد قربت را در آن معتبر نداسجزء معاملات دان
خود وقف یک کار قربی و ارزشی است ولی قصد قربت نیاز 

 افر صحیح نباشد.ندارد و از عبادات نیست تا اینکو از ک
در تذکره فرموده چقدر خوب است کو مسلمانان برای  علامو 

کو آنها بو اسلام کفار چیزی وقف کنند زیرا باعث می شود  
 پیدا کنند. توجو کنند و بو مسلمانان تمایل

وفيما يصح فرمودند:" در آخر کلامشان علیو رضوان اللهامام 
ما یک قاعده ای در فقو  "منو على مذىبو إقرارا لو على مذىبو

"الزموىم بما الزموا بو بنام داریم باره دیگر مذاىب و ادیان در 
آنچو کو آنها بین خودشان قبول دارند و ملزم بو  یعنی انفسهم"

  لذا امام رضوان الله علیو  ا بپذیرید و قبول کنیدآن ىستند شم
می فرماید اگر در مذىب آنها چیزی باشد کو مشمول این 

 قاعده الزام شود ما قبول می کنیم.
بعدی این است کو اگر کسی مالش را برای فقراء وقف  بحث 

آیا فقط فقراء بلاد خودش مراد است یا مطلق فقیر ولو از  کرد
   بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .کو   بلاد دیگر؟

 
 والحمد لله رب العالمين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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